
 

Biannual Scientific Journal of Avicennian Philosophy

Vol. 28, No. 72, Fall and Winter 2024, Research Article

Homonym
 
y; Aristotelian Definition and the Interpretations

of Porphyry and Avicenna
 

Vahid Khademzadeh1 

DOI: 10.30497/ap.2025.247903.1730 
 

 
Abstract    
Aristotle, at the beginning of the Categories, provides a brief definition 
of homonym and synonym. Aristotelian and Platonic philosophers have 
engaged in interpreting, criticizing, and extending these Aristotelian 
definitions. Porphyry offers a detailed and sympathetic interpretation of 
these definitions and, by expanding and generalizing this classification, 
discusses the types of homonyms. Avicenna, at the beginning of the 
Categories in al-Shifa’s Logic, classifies terms into synonym (mutawāti) 
and homonym (muttafiq). By comparing Avicenna’s statements with 
Aristotle’s definition and Porphyry’s commentary, traces of Avicenna’s 
influence from Aristotle and Porphyry can be identified. The term logos 
ousias in Aristotle’s definition has been subject to various and divergent 
interpretations. Porphyry considers this term to be broader than both the 
essential definition and descriptive definition. He even, by providing an 
example, includes descriptions of an individual as instances of this 
concept. The term qawl al-jawhar in Avicenna’s classification 
corresponds to logos ousias in Aristotle and Porphyry and has been a 
subject of debate. In Avicenna’s final analysis, qawl al-jawhar is 
equivalent to the definition by name or, in other words, the explanation of 
the name (sharh al-ism). Like Porphyry, Avicenna also recognizes 
multiple types of homonyms. He considers gradational terms 
(mushakkak) as a subset of homonym (muttafiq) terms in this 
classification. Furthermore, he divides gradational terms into two 
categories: absolute and relative. While relative gradational terms are 
present in Porphyry’s classification, absolute gradational terms are not 
mentioned by Porphyry. 
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 چکیده
ارسطویی  یست. فلاسفه اهدادمعنی ارائه اجمالی از الفاظ همنام و هم  یتعریف مقولاتارسطو در ابتدای کتاب 

همدلانه    مفصل و  تفسیری  فرفوریوساند.  نقد و تعمیم این تعاریف ارسطویی پرداخته  ،رو افلاطونی به تفسی
  سینا ابن گوید.  می بندی، از اقسام همنامی سخن این تقسیم   و گسترش  دهد و با تعمیممیاین تعاریف ارائه   از

  یواسطه به ست.  اه بندی الفاظ به »متواطی« و »متفق« پرداختبه تقسیم   الشفاءدر ابتدای کتاب مقولات در منطق  
از ارسطو و   سیناابن های اثرپذیری  نشانه  فرفوریوسعبارات سینوی با تعریف ارسطویی و شرح    یمقایسه

اصطلاح »لوگوس اوسیا« در تعریف ارسطویی محل تفاسیر مختلف و متباین    شود.میشناسایی  فرفوریوس
و حتی با ذکر یک مثال،    گیردمی این اصطلاح را اعم از تعریف حدی و رسمی درنظر  فرفوریوسست.  اهبود

اصطلاح »قول الجوهر« در تعریف    دهد. مصادیقش قرارمی   یشده از یک شخص را نیز در زمره تعاریف ارائه 
»قول    ت.اسه محل بحث و نظر قرارگرفت  فرفوریوسمعادل اصطلاح »لوگوس اوسیا« در ارسطو و    ،سینوی

  سینا ابن همچنین    « است.الإسم شرحدیگر » عبارتاسم« و به برحسبِ  الجوهر« در تحلیل نهایی شیخ معادل »حد  
 عنوانبهبندی  را در این تقسیم  مشکّکاو الفاظ  کند.  اقسام مختلفی ذکرمی   برای همنامیْ  فرفوریوسنیز همانند  

  مشکّککند. الفاظ  می مطلق و نسبی تقسیم  یرا به دو دسته   هاو آن   کندیکی از مصادیق الفاظ متفق ذکرمی 
 اند.  ذکرنشده  فرفوریوسمطلق توسط  مشکّکاما الفاظ  ؛حضور دارند فرفوریوسبندی نسبی در تقسیم 

 . اشتراک معنوی، اشتراک لفظی،  فرفوریوس، سیناابن ارسطو،  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه 

شد. این نظریه  یونانی محسوب می  یمقولات ارسطویی ابتکاری شگرف در فلسفه  ینظریه
بارآورد. اعضای آکادمی  شناسی بهشناسی و معرفتهای منطق، هستیثمرات فراوانی در حوزه

مقولات ارسطویی تا انتهای قرن سوم میلادی در باب صحت و ارزش    یپس از طرح نظریه
  ی توان آخرین فرد از این نسل از فلاسفهرا می فلوطیناند. نظر شده ِاین نظریه دچار اختلاف

  ی بینی افلاطونی، انتقادات متعددی را به نظریه بر جهان  تأکیدافلاطونی دانست که با توجه و  
  ، فلوطینشاگرد برجسته   فیلسوف نوافلاطونی و  ،فرفوریوساما    ؛مقولات ارسطو واردساخت

و انتقادات    دهدمقولات ارائه  یکوشد که برخلاف منش استادش تفسیری همدلانه از نظریهمی
جمع میان    های او را باید درجهتِتلاش  دهد.افلاطونیان و رواقیون به این نظریه را پاسخ

ارسطو   و  افلاطون  فرفریوس،    درنظرگرفت.دیدگاه  از  از    یآموزهبعد  بخشی  به  مقولات 
 . (Evangeliou, 1988, p.7-10) شدتبدیلدرسی مکتب نوافلاطونی  یبرنامه

رساله ابتدای  در  کتاب    ـ  مقولات  یارسطو  فصل  اولین  می  ارگنونکه     ـشودمحسوب 
به الفاظ همنام    اًالفاظ صرف  ،بندی تقسیمدهد. در این  میاجمالی از الفاظ ارائه  ایبندیتقسیم

هم الفاظ  تقسیمو  ارسطوییشوند.  میمعنی  شارحان  و  آکادمی  عبارات    اعضای  تفسیر  در 
  اند. بخشی بزرگی از این اختلافات ریشه در ابهاماتی دارد که شده  نظر ِفمذکور دچار اختلا

تا    کوشد کهاز این عبارات می  خودتفسیر    در   فرفوریوس  .است  همشاهد ِمتن ارسطو قابل  در
  دهد. از آن ارائه  همدلانهتفسیری معقول و    حال بماند و درعینند  ببه متن اصلی پای  جای ممکن

که مفصل و   ـهات. یکی از آناس هارسطو نوشت   مقولات  یدو تفسیر بر رساله  فرفوریوس 
به تمام اشکالات    2سیمپلیوس  قولِت، و بهاسهشدنوشته  1خطاب به جدالیوس   ـمند استنظام
نظریهافلا به  رواقیون  و  پاسخ  یطونیان  ارسطویی  دادمقولات  محکم    ت اس ههایی 

(Simplicius,2,5-10).  در   آنقطعاتی از    اما  ؛تاس هبه دست ما نرسید  اینسخه  این تفسیر  از
قابل دیگران  کوتاه  ؛ت اس  همشاهد ِآثار  که  دیگری  تفسیر  بوداما  هدف  اسهتر  با  درواقع  ت، 

هایی از این تفسیر کوتاه به بخشکه  هیافتآموزشی و در قالب پرسش و پاسخ سقراطی شکل

 

1. Gedalius 

2. Simplicius 
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معنی براساس این  در باب تعریف الفاظ همنام و هم  فرفوریوسدیدگاه  ت.  اس هدست ما رسید
 شد. متن تبیین خواهد

بیش    اًظاهر.  تاس هشدارسطو در قرن دوم و سوم هجری به عربی ترجمه  ارگانونکتاب  
  ی ها در آثار فلاسفهاین ترجمهت.  اسهداشتاز یک ترجمه از این اثر در میان مسلمانان وجود

همانند   متقدم  گذاشتهب  اثرات  سینا ابنمسلمان  به    سیناابن.  استهسزایی  دسترسی  ضمن 
الفاظ در    بندیتقسیمدر باب    خودنظر    ،تفاسیر یونانی این اثر  و احتمالًا  ارگانون  یترجمه

تحلیل محتوا متن یونانی   یشیوه با در این پژوهش کند. میتبیینرا نیز   مقولاتابتدای کتاب 
سینا  و همچنین شرح فرفوریوس و تحلیل ابن  ،عربی و انگلیسی آن یهمراه ترجمهارسطو به

الفاظ اقسام  باب  لفظیهب  ،در  مشترک  الفاظ  مقایسه  .استشدهواکاوی  ،ویژه  عبارات    یبا 
شود و وجوه برجسته می  هاتفاوت  و  هاو دیدگاه سینوی شباهت  فرفوریوستفسیر    ارسطویی،

 . گرددآشکار می  سیناابنهای نوآورانه دیدگاه  و جنبه  سیناابنبر    فرفوریوسارسطو و  گذاری  اثر
ظاهر بدیهی و ساده همانند تعریف  به  یدهد که چگونه یک مسئلهمیاین پژوهش نشان

می لفظی  مشترک  نزاعلفظ  برای  محلی  به  منطقیتواند  تبدیل  ـهای  امتداد فلسفی  گردد. 
   کند.میورزی را ترسیمها مسیر فلسفهآن ءاثرگذاری فلاسفه بر یکدیگر و نقاط انفصال آرا

 ارسطویی از الفاظ بندیتقسیم . 1

، ارسطو در عبارات کوتاهی  مقولات یای بر رسالهمقدمه  عنوانبهو    ارگانون در ابتدای کتاب 
 .J. L)آکرل    انگلیسی  یبراساس ترجمهپردازد.  ها میمعنیها و همبه تقسیم اشیا به همنام

Ackrill) دارد:میارسطو بیان 
متفاوت است، آن اشیا   شانبا نامریف مطابق اند و تعامشترک  هنگامی که اشیا تنها در نامْ

حیوان  مثلاً  ؛شوندمینامیده  «همنام» دو  هر  تصویر  یک  و  انسان  نام  ایک  در  تنها  اینان  ند. 
زیرا اگر فردی بخواهد حیوانیت هر    ؛با نامشان متفاوت است  ریف مطابقاو تع  اندمشترک

هنگامی که اشیا هم دارای    .دهدکند، او باید دو تعریف متباین ارائهیک از این دو را تعریف
  مثلاً  ؛شوندمینامیده «معنیهم» باشند، آن اشیا  یتعریف مطابق با نام یکسان هم نام مشترک و

حیوان گاو  یک  و  انسان  ایناندیک  از  هرکدام  ب؛  مشترک،    یوسیلههها  نام    «حیوان »یک 
؛ زیرا اگر فردی بخواهد حیوانیت  ها نیز یکسان استشوند و تعریف مطابق با نام آنمیخوانده
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 ,Aristotle, Categories)  1دادخواهدکند، تعریف یکسانی ارائههر یک از این دو را تعریف

1a1-1a12 ).   
ترجمه در  ارسطویی  یافت  ی عبارت  واضحی  معنای  مذکور  حال  بااین  ؛استهانگلیسی 

عبارات یونانی منسوب به ارسطو دارای ابهاماتی است. همین ابهامات سبب اختلاف مفسران 
نیز درواقع نوعی تفسیر از   مذکورانگلیسی    یترجمه. استهدر فهم و تفسیر این عبارات شد

متفاوت از عبارات یونانی    یدو نسخه  بر این ابهاماتْعلاوهگردد.  این عبارت محسوب می
  وی مانده از آثار ارسطو، تعریف  باقی  یونانیِ  نسخهاین دو    در  .استهارسطو به دست ما رسید

 : استهشدضبطهمنام به دو شکل مختلف  اشیاءاز 
مطابق با    3اوسیا   2اما لوگوسِ   ؛ اندشوند که فقط در نام مشترکمیهمنام خوانده  اشیائی (  1)

 4. نامشان متفاوت است
نامشان    ؛ اندشوند که فقط در نام مشترکمیهمنام خوانده  اشیائی(  2) با  اما لوگوس مطابق 

 . (Anton, 1968, p.321) 5متفاوت است 
(، قید »اوسیا« بر »لوگوس«  1)  یدر نسخه  :استهتفاوت این دو نسخه تنها در یک واژ

واژگان »لوگوس« و »اوسیا« دارای    .( وجود ندارد2)  ی اما این قید در نسخه  ، استهشدافزوده
ها و ضرورت وجود اعتبارسنجی این نسخهدر باب    .اندمختلفی در متون فلسفی یونانیانی  مع

خر آثار ارسطو  أمیان مفسران باستانی و متقید »اوسیا« و معنای هر یک از این اصطلاحات  
اند  کرده( دفاع1)   یاز نسخه  فرفوریوساکثر مفسران باستانی ازجمله    نظر وجود دارد. ِاختلاف

 آکرل   ی. ترجمهاستشدهپذیرفتهعلمی  یجامعه ازسویِ خه  ـو در دوران معاصر نیز این نس

 

1. When things have only a name in common and the definition of being which 
corresponds to the name is different, they are called homonymous. Thus, for example, 
both a man and a picture are animals. These have only a name in common and the 
definition of being which corresponds to the name is different; for if one is to say what 
being an animal is for each of them, one will give two distinct definitions. 

When things have the name in common and the definition of being which corresponds 
to the name is the same, they are called synonymous. Thus, for example, both a man and 
an ox are animals. Each of these is called, by a common name, an animal, and the 
definition of being is also the same; for if one is to give the definition of each—what 
being an animal is for each of them—one will give the same definition. 
2. λόγος 

3. οὐσίας   
4. Ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. 
5. Ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος ἕτερος 
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 . است هنیز براساس همین نسخ
بلکه از    ؛هنکرداستفاده  1از اصطلاح خاص »تعریف حدی«  «همنامی »تعریف  ارسطو در  

 definition of»  یانگلیسی خود از واژه  یآکرل در ترجمه.  استهکردلوگوس استفاده  یواژه

being»  لازم به ذکر است که  استهکرداوسیا« استفاده  »لوگوسِ  یجهت ترجمه .«definition»  
جنس و فصل قریب    یواسطهبهیعنی تعریف    ،حدی  تعریفاش، به  در معنای دقیق منطقی

 ,Liddell, 1996) ی »بودن« است معنابه  εἶναι (einai) لغوی ی »اوسیا« از ریشه اشاره دارد.

p.487) دلیل آکرل نیز »اوسیا« را به »همینبه   ؛beingی ترتیب ترجمهیناهب  ؛استهکرد « ترجمه  
مطابق با متن    تفسیر از عبارت مذکور است و کاملاًنوعی آکرل و بازگردان فارسی آن حاوی  

 یونانی نیست. 
 ؛هظاهر مبهم حاصل سهو زبانی و یا بدسلیقگی ارسطو نبودگیری از این اصطلاح بهبهره

عبارت او  اوسیا«  بلکه  از    »لوگوس  بهرا  افلاطون   ,Timaeus 41c)  استهگرفتامانتآثار 

Parmenides 133d 2, Sophist 234b 7 )  در سنت فلسفی آکادمیا این اصطلاحی رایج و .
بودشناخته آن  استهشده  افلاطونی  فهم  از  متفاوت  عبارت  این  از  ارسطویی  فهم  هرچند   .

 .استهنیز بود  فرفوریوستوجه  حال بحث در باب این ترکیب اضافی موردِبااین؛ است
 . خواهدشدبحثاین ترکیب لغوی بیشتر  بهراجع مقاله یدر ادامه

 ارسطویی از الفاظ  بندیتقسیم از   فرفوریوستفسیر . 2

کوشد به  وپاسخ میبر مقولات ارسطویی در قالب پرسش خوددر تفسیر مختصر  فرفوریوس
  فرفوریوس .  اندشدهکه پیرامون این عبارات ارسطو طرح  دهدمتعددی پاسخ  الات ؤابهامات و س

 کند.  می( منسوب به ارسطو دفاع1) یاز نسخه
 میان نام و تعریف ترکیب  حالت ممکن ازچهار . 1-2

  شیئی هر  نام و تعریف.    :استهگرفت صورت  عامل ها براساس دو  معنیهمها و  تعریف همنام
  عامل میان این دو   حالت از ترکیب چهار نوع  زعم او  به  صاحب یک نام و یک تعریف است.

 باشد: هداشت تواند وجودمی
 ؛ نام و تعریف یکسانی دارند  که اشیائیالف( 

 ؛اندتنها در نام و نه در تعریف یکسان  که اشیائی  ب(

 

1. ὁρισμός   
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 ؛ اندتنها در تعریف و نه در نام مشترککه   اشیائی  پ(
 . (Porphyry, 60,15-20)دارند نه نام و نه تعریف یکسانی که  اشیائی  ت(

دارند،   یکسانی  تعریف  هم  و  نام  هم  اشیا  که  هنگامی  )الف(  حالت    1«معنیهم»در 
متفاوتی    اما تعریف کاملاً  ،هنگامی که اشیا نام یکسانی دارندد. در حالت )ب(  ن شومیخوانده
اما    ،هنگامی که اشیا تعریف یکسانی دارند  در حالت )پ(  د. نشومیخوانده  2«همنام»دارند،  

هنگامی که اشیا نه نام و نه  در حالت )ت(  شوند.  میخوانده  3«چندنامی»نام مشترکی ندارند،  
 . (Porphyry, 60,20-30) .شوندمیخوانده 4«ناهمنام »تعریف یکسانی دارند، 

تنها به  چهارارسطو از این اقسام   و به دو   کرده« اشارهمعنیهم»  « وهمنام»موردِ  دوگانه 
آورد که در مباحث بعدی  می  امر در توجیه این    فرفوریوس .  است های نکرددیگر اشاره  موردِ

دو   آن  به  دربارهدلیل  همینه ب  و  وجودنداردموردِنیازی  سخنی  نگفت آن   یارسطو    است هها 
(Porphyry, 60,25-35) . 

 معناییتقدم تعریف همنامی بر هم چرایی  .2-2

خر در أ. هرچند که این تقدم و ت استهکردمعنایی را تعریفارسطو ابتدا همنامی و سپس هم
معنایی  هم  کند که در ابتدای امرْ اشکال   تواند می  فردی  اما  ؛ باشددادهواقع ممکن است اتفاقی رخ

ب همنامی  از  ابتدا    ؛رسدنظرمیهآشکارتر  که  است  سازگارتر  امر  این  با  انسان  طبع  بنابراین 
شودهم تعریف  همنامی  سپس  و  ارسطو    ؛معنایی  عمل    برخلافولی  طبیعی  تمایل  این 
همنام    اشیاءمعتقد است که ارسطو ابتدا از  در مواجهه با چنین اشکالی    فرفوریوس  .استهکرد

صورت  »مقوله« به  یک امر همنام است و همچنین  «موجود»زعم ارسطو  زیرا به  ؛کندمیبحث
معتقد است    فرفوریوس  (.Porphyry, 61,10-13)  رودکارمیهها ب جناسال همنام در باب جنس

نه  شود و این دیدگاه را  می صورت همنام حمل بر انواع و اجناس مختلف به  «موجود»که  
 کند.  میبلکه منتسب به ارسطو معرفی ،خودفقط تفسیر 

 معنی به همنام و هم بندیتقسیم مقسم  . 3-2

 گوید  میسخن  اشیائیاشیا است و نه الفاظ. ارسطو از    بندیتقسیمارسطو در واقع    بندی مـتقسی

 

1. synonym   
2. homonym 

3. polyonym   
4. heteronym 
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و   همنام  هم  اندمعنیهمکه  و  همنام  الفاظ  نه  از  عبارتبه  ؛معنیو  ارسطو    «هاهمنام»دیگر 
  «همنامی»دارد که  میدر تبیین چرایی این امر بیان  فرفوریوس .  «نامیهم»گوید و نه از  میسخن

الفاظ اخذنشد از خصوصیات خود  الفاظ  اند که  شدهمتفاوتی مشاهده  اشیاءبلکه    ،استهدر 
نشود  بنابراین تا زمانی که مشاهده  ؛انداما صاحب نام مشترکی  ،هیچ ویژگی مشترکی ندارند

  «همنامی»شود،  کارگرفتههکه یک لفظ برای تعدادی از اشیا که هیچ وجه اشتراکی ندارند، ب
 ، استههمنام آغاز کرد  ءرا از اشیا  خودسبب ارسطو نیز بحث  همینبه  ؛وجود نخواهدداشت

 . (Porphyry, 61,14-30) یهمنام ازنه 
 در تعریف مذکور  «نام»مقصود از  .4-2

نامشان   فقطشوند که  میخوانده  «همنام»  اشیائیکه   استه همنام آورد  ءارسطو در تعریف اشیا
کند  میتأکید  فرفوریوس.  اندی  متفاوت   «با آن نام  لوگوس اوسیا مطابق»مشترک است و دارای  

بلکه شامل تمام اجزای گفتار و ازجمله   ،در این تعریف تنها اسامی نیست  «نام»که مقصود از  
 .  (Porphyry,62,1-6) شودافعال و حروف ربط نیز می

 در تعریف مذکور   «مشترک»مقصود از  .5-2

تعریف   بیان  اشیاءدر  اشیا    استهشدهمنام  این  مشترک  فقطکه  نام    فرفوریوس .  انددر 
تقسیم به قابلِ( آنچه که مشترک و  1حداقل چهار کاربرد دارد: )  «مشترک» که لفظ    داردمیبیان
غذ  ؛است  اءاجز موارد  این  در  غذا.  آن  اهمانند  میان  غذا  این  که  افرادی  تمام  ها  میان 

تقسیم به قابلِمالکیت مشترک برای چیزی است که    . مثال دیگرْ، مشترک استگرددمیتقسیم
مشترک توسط    صورتِتواند بهاما می  ،تقسیم به اجزا استقابلِ( آنچه که غیر  2)  ؛اجزا است

 ، ( آنچه که مشترک است3)   ؛همانند اسب و یا خدمتکار یک خانوادهشود؛  چندین نفر استفاده
  عنوان بهآن فرد دوباره    یگیرد و پس از استفادهموقت در اختیار یک فرد قرارمی  صورتِاما به

یک   عنوانبه( آنچه 4) ؛ همانند صندلی در سالن تئاتر و حمام  ؛ شودمییک امر مشترک لحاظ
بدون    ،برداری قرارگیرداستفاده و بهرهکثیری در زمان واحد موردِ  یتواند توسط عدهکل می

کند که در  میاذعان  فرفوریوسهمانند صدای یک خواننده در سالن تئاتر.    ؛شودآنکه تقسیم
زیرا در اینجا نیز افراد   ؛نظر استمقولات ارسطویی، کاربرد چهارم لفظ مذکور موردِ  یرساله

واحد   نام  یک  از  استفاده  عنوانبهبسیاری  کل  مشترک    ، کنندمییک  نام  آن  آنکه  بدون 
 . ( Porphyry,62,30گردد )تقسیم
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 مقصود از قید »فقط« در تعریف مذکور . 6-2

در باب قید »فقط«  .  اندشود که این اشیا فقط در نام مشترکمیهمنام گفته  اشیاءدر تعریف  
مطرح احتمال  دو  دارد  است:  نیز  اشاره  امری  یکتایی  به  »فقط«  اوقات  گاهی    لاً مث  ؛اول( 

  ه فرد و یگانمعنا که جهان امری منحصربهیناه ب  ؛«.یک جهان وجود دارد  فقطشود »میگفته
شود همانند وقتی که گفته می  شود؛استفاده  قابلدوم( گاهی این واژه جهت ترسیم یک ت   ؛ است
کنیم که  خواهیم اعلامصورت ضمنی میدر جایی که ما به  ،«.یک پیراهن بر تن دارد   فقط»او  

 (. Porphyry, 62,7-12). او دارای کت یا کاپشنی نیست تا برای محافظت از سرما بپوشد
مذکورْ  داردمیبیان  فرفوریوس تعریف  در  ب  که  دوم  معنای  در  . استهکاررفته»فقط« 

شد هر چیزی دارای یک نام و یک تعریف است. ارسطو با ذکر قید »فقط«  گونه که بیانهمان
نه در تعریف    ،نام اشتراک دارند فقط در ها دهد؛ همنامنام و تعریف را نشان قابلخواهد ت می

(Porphyry, 62,12-15) . 
 . در باب ضرورت قید »منطبق با نام«7-2

ضروری است. او با ذکر  در تعریف مذکور    «با نام  نطبقم»قید    معتقد است که ذکر   فرفوریوس 
  «انسان»او را هم با نام    توانمیدر باب یک انسان    دهد؛مییک مثال چنین ضرورتی را نشان

این فرد    «حیوان»نام  هم  و   تا آنجا که  ، تعریف  شودمیشناخته    «انسان»  عنوانبهفراخواند. 
نامْ این  با  عاقل»  مرتبط  فانی  فرد    ؛است  «حیوان  این  که  آنجایی    «حیوان »یک    عنوانبهاما 

با  شناخته می مرتبط  تعریف  اگر فردی    «جوهر حساس متحرک»  نامْ  اینشود،  است. حال 
انسان استموردِبگوید جوهر   بیان  ،بحث  آن جوهر  تعریف  مقام  در  آن جوهر اما  که    کند 

با نام انسان    نطبقبیان مذکور تعریف م  ،این سخن هرچند صادق است  ،حساس متحرک است
جایگزینی  قابلِها باید  زیرا تعاریف و نام  ؛ضروری و مصنوعی استنیست. چنین تعریفی غیرِ
ای اعم یا اخص  یعنی تعاریف باید معادل با آن نام باشد و گستره ؛و تبدیل به یکدیگر باشند

نداشته نام  آن  انسانیْ  اگرچهباشد.  از  متحرک است  هر  هر جوهر حساس    ،جوهر حساس 
نیست  متحرکیْ اشیا  ؛انسان  درصورتی  اشیامیخوانده  «همنام»  ءبنابراین  آن  که  در     ءشوند 
نام اختلاف یابند  منطبقتعریف     ، شوندنامیده  »آژاکس«اگر دو شخص مختلف    مثلاً  ؛ با آن 

  »آژاکس«  هر دو  اگر در تعریف  ،است  »تِلامون«و دیگری پسر    ئوس«  » اُولِکه یکی پسر  حالیدر
اما اگر    ؛دادرا نشان  »آژاکس«توان همنامی  نمی  ، دیگراند  شود که حیوان ناطق فانیتنها بیان
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کنیم، آنگاه همنامی این دو تعریف  »پسر تِلامون«و دیگری را    ئوس«»پسر  اُولِرا    آژاکسیک  
 .  (Porphyry,63,5-64,20)گردد میآشکار 

 . در باب ضرورت قید »اوسیا« در ترکیب »لوگوس اوسیا« 8-2

   محاسبه؛ برای  شودمیاستفادههای گوناگون  لوگوس به شیوه  یکه واژه  داردمیبیان  فرفوریوس
بنابراین لفظ »لوگوس« برای دلالت بر    ؛1بذر   اصل، برای سخن ذهنی و بیرونی و برای  کردن

« اوسیا»تعریف« است. قید »  های لوگوسْ. یکی دیگر از مدلول رودکارمیبهچیزهای مختلفی 
می لفظ  سبب  معنای  این  که  یابد  «لوگوس»شود  تمایز  مذکور  لفظ  معانی  سایر  مثلاً    ؛ از 

  »سکه  :بگوید ای و طلایی وجود دارد. حال اگر کسی صرفاً های برنزی، نقرهسکه کنیدفرض
«، نوع خاصی  .ای طلایی به من بده»سکه :اما اگر بگوید ؛استه«، سخنی مبهم گفت .به من بده

متمایز انواع سکه  از سایر  اوست  که مطلوب  را   -Porphyry,64,28)  است هساخت  از سکه 

ترتیب  اینبه  ؛شود»لوگوس« می  یزعم او قید »اوسیا« سبب رفع ابهام واژهبنابراین به  ؛(65,10
لازم به ذکر است که »لوگوس« در  در این عبارت ارسطویی »تعریف« است.    «لوگوس»معنای  

دلیل، سخن، »لوگوس در معانی همانند  یونانی دارای معانی متعددی بود.    یفرهنگ و اندیشه
  أ عددی، عقل و مبد   یگیری، محاسبهواژه، اعتبار، اصل، توضیح، درخواست، تناسب، اندازه

بدون شک  (Kerferd, 1972, p.83-84)  دشمیاستفاده  «هستی  یاولیه به    فرفوریوس.  تنها 
 . استهکردبخش کوچکی از معانی گوناگون واژه »لوگوس« اشاره

اما در معنای اصطلاحی جهت اشاره    ؛ی »موجود« استمعنابهلغوی    ازحیثِ   «اوسیا»  یواژه
اوسیا«    سروی ابهام عبارت »لوگو ازهمین  ؛هشدکارگرفتههبه امور گوناگونی در متون فلسفی ب

 . (Evangeliou, 1988, p.44) استهنشدصورت کامل برطرف به

:  استهشدکارگرفتهبهمتمایز  اصطلاحی سه معنای   در ارسطو مقولات ی در رساله «اوسیا»
  ی یعنی اجناس و انواع در مقوله  ،جوهر ثانوی  ـ2  ؛یعنی اشخاص عینی  ،جوهر نخستین  ـ1

 (. Evangeliou, 1988, p.44) ناسجال مقوله و جنس  ـ3جوهر و 

 

1. seed-formula 
است که به جهان نظم    بنیادین  معنای اصول و الگوییرواقی و نوافلاطونی رواج دارد و به  یاین اصطلاح در اندیشه

 . بخشدمی
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لحاظگردد،   اوسیا«  »لوگوس  عبارت  در  اوسیا  دوم  معنای  مذکور  اگر  با  عبارت  معادل 
باید معادل   را  اوسیا«  »لوگوس  اوسیا عبارت  تعریف حدی خواهدبود. در دو معنای دیگر 

دانست رسمی  ارسطویی  ؛تعریف  منطق  در  سوم    ،زیرا  و  اول  معنای  تعریف    «اوسیا» در 
  ی در باب دامنه  .(Evangeliou, 1988, p.44پذیر نخواهدبود )جنس و فصل امکان  یواسطهبه

نظر وجود دارد. در   ِمصادیق »لوگوس اوسیا« میان شارحان باستانی و متأخر ارسطو اختلاف
گردد و منظور از »اوسیا«  گیرانه »لوگوس اوسیا« تنها شامل تعریف حدی میدیدگاه سخت

رسد  نظرمیهب  اما  ؛( Anton,1968, p.326)  است نیز تنها اجناس و انواع در ذیل مقوله جوهر  
که هم شامل تعریف حدی و هم رسمی   هکردای تفسیرگونههرا ب  «لوگوس»  فرفوریوسکه  

او یکی از    .دهدرا پوشش  های ناشی از تفکر«همنام»گردد تااینکه تفسیرش بتواند تمام موارد  
  ؛ . »موجود« دارای تعریف حدی نیستاستهکردمصادیق همنامی را »موجود« معرفی  ترینمهم

»آژاکس«    حال مثال دیگر او در بحث همنامیْاینبا  ؛گردداما همنامی اتفاقی نیز محسوب نمی
متباین تعریف  دارای دو  تِلامون«یعنی    ،است که  اُولِئوس« و »پسر  مثال    »پسر   این  است. 

  «ی اتفاقی مهمنا»همنامی را به تعریف موارد همنامی محسوب شود،  ءجز که واقعاًصورتیدر
همنامی را از مفاهیم کلی به تعریف اشخاص و افراد جزئی   همچنین این مثالْدهد. میتعمیم

بدهد.  میگسترش اوسیا«  »لوگوس  تفسیر  اُولِئوس« و ای که شامل  گونههبدون شک  »پسر  
 پذیر نیست.  نیز بشود، به سادگی امکان »پسر تِلامون«

 اقسام همنامی . 9-2

  ها را همنامذکرکند. او  ی کوشد که برای همنامی اقسام مختلفمی فرفوریوسبرخلاف ارسطو  
 : کندمیابتدا به دو قسم تقسیم

  اتفاقی   ها کاملاًاما یکسانی نام آن  ،مختلفی که نام یکسانی دارند  اشیاء:  1اتفاقی های  همنام  (1
غیرِ بودو  الکساندر  ،الکساندرهمانند    ؛استهآگاهانه  و  پرایم  شاه    ،پسر    فیلیپ پسر 

Porphyry,65,17-25) .) 
 بلکه نوعی از اندیشه    ؛تصادفی نیست  این قسم از همنامی کاملاً  :2های ناشی از تفکر همنام  (2

 

1. chance homonyms   
2. homonyms from thought 
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نهفت  همنامی  این  پشت  همنام  ؛استهدر  به  اما  نیز  تفکر  از  ناشی  تقسیم  چهارهای   دسته 

 گردند: می
  1شباهت های ازطریقِهمنام (2-1

شود.  میکارگرفتهبهتصویر یک انسان    موردِدرهم  حیوان عاقل فانی و    موردِهم در  «انسان» نام  
این    ،استگوید که این یک انسان  هنگامی که یک فرد در مواجهه با تصویر یک انسان می

تصویری آن،  خاطر آن است که  هبلکه این توصیف ب  ؛توصیف تنها حاصل یک تصادف نیست
سبب ما هم یک انسان واقعی و هم یک مجسمه یا تصویر  همینبه  ؛از یک انسان واقعی است

 (. (Porphyry,65,25-30 یمناممی «انسان»را 
  2تناسب ازطریقِهای همنام( 2-2

و قلب را    «منبع رودخانه»، چشمه را  «منبع خط»، نقطه را  «منبع عدد»هنگامی که ما واحد را  
که این اسم مشترک    شودمیها اطلاقای از همنامبه دسته  «منبع» اسم    ،نامیممی  «منبع حیوان»

زیرا همان نسبتی که میان    ؛اندناسبها دارای ت سبب که آناینبه  ؛ودرکارمیهها بآن  یدرباره
، میان نقطه و خط، چشمه و رودخانه و میان قلب و حیوان نیز  شودمیواحد و عدد مشاهده

هندسهؤرقابلِ که  است  چیزی  همان  رابطه  نوع  این  است.    نامند می «تناسب»   شناسانْیت 
Porphyry,65,30-66,2) .) 

 واحد  3و منبع  أبد یک م از و مرتبط با شدهمشتق  یهاهمنام (2-3
همنام از  نوع  این  بهنگامی  که  وجودمیهها  واحدْ   اشیاءآیند  امر  یک  با  نسبت  در    متفاوت 

بیابندنام یکسانی  داروی    مثلاً   ؛گذاری  پزشکی،  کتاب  است.  واحد  امری  پزشکی  صناعت 
اند؛ کتاب پزشکی شامل مباحث  شدهگذارینام  «پزشکی »پزشکی، چاقوی پزشکی در نسبت با  

  ی چاقوی پزشکی ابزاری برای ایجاد شکاف در اعمال پزشکی است و دارو  .گرددپزشکی می
ها دارای  که آنبنابراین درحالی  گردد؛تجویزمیپزشکان    توسط  پزشکی برای درمان بیماران

ها برای هر یک این امور متفاوت است. آن، اما تعریف مرتبط با آن نام  اندیک نام مشترک
 . ( (Porphyry, 66,5-12 اندهکردرا از صناعت واحد پزشکی اخذ  «پزشکی» صفت 

 

1. similarity 

2. analogy 

3. source 
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 واحد  1یک غایت  سویِدر نیل بهها ( همنام2-4
متفاوت در نیل به یک غایت واحد، نام واحدی را از آن غایت واحد دریافت    اشیاء هنگامی که  یعنی  

اش رو به بهبودی است. غذا،  سلامتی هدف و غایت انسانی است که وضعیت بدنی   مثلًا  ؛ دارند می 
 (. Porphyry, 66,12-15) شود.  می خوانده   «سالم »   به این غایتْ روی و مطالعه نسبت پیاده 

ذیل  را در    ها همنام  برخی فلاسفه این نوع چهارم و سومدارد که  میاذعان  فرفوریوسالبته  
دهند. قرارمی  «و مرتبط با یک منبع واحد  از  شدهمشتق  یها همنام»یک قسم واحد با عنوان  

  ی ها را در میانهبلکه آن  :کنندمینمعنی محسوب  ها را نه همنام و نه همبرخی دیگر نیز این
تعریف    یواسطهبهمتفاوتی    اشیاءزیرا    ؛دهندها قرارمیمعنیها و همهمنام شراکت در یک 
حفاظت از یک    یواسطهبهمتفاوت    اشیاء  مشابهیْ   شکلِشوند. بهمیخوانده  «پزشکی»واحد  

 . ( Porphyry,66,15-20) شوندمیخوانده «سالم» سلامتی واحدْ
  نیست   وی ها جزء ابتکارات  همنام  بندی تقسیمکه    دهد مینشان  فرفوریوس انتهایی    سخنان

هرچند ممکن است    ،انددادهها ارائههای مشابهی از همنامبندیتقسیماشخاصی قبل از او  و  
به   ایبندیتقسیمبشود. چنین  بندی اختلافاتی مشاهدهتقسیم  یکه در تعداد این اقسام و نحوه

ندارد وجود  ارسطو  آثار  در  مثال   ؛صراحت  و  عبارات  احتمالًااما  ارسطویی    ی نقطه  های 
  «پزشکی»و    «سلامتی ». دو مثال مشهور  استههایی بودبندیچنین تقسیم  یبخش ارائهالهام

انسان و تصویر انسان نیز    ی. همچنین مثال مقایسهاستهشدکارگرفتهبهبارها در آثار ارسطو  
بنابراین    ؛ارسطو برای معرفی الفاظ همنام ذکرشد  مقولات  یدر همین عبارت ابتدای رساله

همنامی  »تنها    ـاستارسطو    ازکه   ـاولیه بندیتقسیمگفت که در    توانمیبراساس همین مثال  
   .استهذکرشد «شباهت ازطریقِ

ارسطو    فرفوریوس مثال  تبیین  تصویرِ  داردمیبیاندر  و  انسان  دو    که  هر  انسان  یک 
  ؛ انسان حیوان است   .در این دو امر متفاوت است  «حیوان»اما تعریف مطابق با نام    ،اندحیوان

زیرا تصویری از یک    ؛اما تصویر یک انسان حیوان است  ؛متحرک است  زیرا جوهر حساسِ
بر عبارات ارسطویی    فرفوریوسشرح    (. ,Porphyry,66  28-22)  جوهر حساس متحرک است

بخش بزرگی از این    حال بااین  ؛استهتعریف الفاظ همنام متمرکز بود  یبیشتر بر روی نحوه
 تعریف الفاظ  زیرا تفاوت تعریف الفاظ همنام و  ؛ تسری استقابلِمعنی نیز شرح بر الفاظ هم

 

1. goal 
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  داردمیبیانمعنایی ارسطو  در مقام تبیین مثال هم  است. او  هابخش انتهایی آن  معنی تنها درهم
زیرا هر    ؛اندانسان و گاو حیوان؛ شوندمعنایی حیوان محسوب میهم  شکلِانسان و گاو بهکه 

 . (,Porphyry,68 28-5)  انددو جوهر حساس متحرک
 ارسطو  ارگانونبندی الفاظ در تقسیم از  حنینبناسحاق  ی. ترجمه 3

توسط عبدالرحمن بدوی    ارسطو  مقولاتق( از  298توفی  م)  حنینبناسحاق  عربی  ی ترجمه
  ی رساله   ترجمه از  معنی در ابتدای این. تعریف الفاظ همنام و هماستهتصحیح و منتشرشد

 : استهمشاهدقابلِ مقولات
لها، فأمّا  قول الجوهر  الذي بحسب الاسم ،     المتفقة  أسماؤها  يقال  إنها  التي الاسم  فقط عامّ

فمخالف . . . المتواطئة  أسماؤها يقال إنها التي الاسم عامّ لها، و قول الجوهر الذي بحسب الاسم  
 .(33. ، ص1980)ارسطو،  واحد بعينه أيضا . . .

»متفق«   ترجمه  این  »همدر  معادل  نیز  »متواطئ«  و  »همنام«  برای  درنظر معادلی    معنا« 
ترجمهاستهشدگرفته دارد  ی .  خوبی  دقت  مذکور  هایی  مغایرت  اینباوجود  ؛عربی 

  فرفوریوس و نه اسامی و الفاظ.    اندبندی مذکور در ارسطو اشیاءمقسم تقسیم  خورد.میچشم به
برای   ترجمه  ؛دهدبندی ارائهتقسیماین نحوه از  نیز کوشید که دلیلی  مقسم    عربیْ  یاما در 

انقسامْتقسیم این  مقسم  اولیه،  نگاه  در  و  نیست  واضح  چندان  الفاظ    بندی  و  اسامی 
اشیاعبارتبه  ؛رسدنظرمیهب ارسطو  دیدگاه  از  همنام  ء دیگر  هم  اند یا  که  درحالی  ؛معنییا 

 یا متواطی.   اندعربی مذکور، اسامی یا متفق  یبراساس ترجمه
  ی فوق چندان مناسب نباشد و بهتر بود که از واژه   ی رسد که لفظ »عام« در ترجمهنظرمیهب

 .شدمی»مشترک« استفاده
»قول الجوهر« درواقع  مذکور عبارت »قول الجوهر« باشد.    یترین بخش ترجمهشاید مبهم

عبارت یونانی مذکور در اینجاست   یعربی »لوگوس اوسیا« است. چالش ترجمه  یترجمه
 .  و برعکس دهدمیکه وفاداری به متن اصلی، وضوح ترجمه را کاهش

کننده بر امری  خواه دلالت  ،شودمی»قول« در معنای عام به هر لفظی اطلاق  زعم فارابیبه
اما در معنای    ؛شوندمیشود که به زبان آورده میالبته گاه تنها به الفاظی اطلاق  ؛باشد یا نباشد

هر لفظی که بر امری دلالت    ( 1:  شودبه امور گوناگونی اطلاق میاش،  خاص و اصطلاحی
( امر  4  ؛محمول (  3؛  مدلولی که لفظ بر آن دلالت دارد  (2  ؛اعم از اسم، کلمه و أدات  ،دارد
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  است هیعنی آنچه که تعریف شد  ؛محدود  (5  ؛استهبستیعنی قولی که در نفس نقش  ؛معقول 
 .( 63- 64.  ص، ص1970)فارابی، 

در   «قول » فارابی شود.میاز الفاظ مختلف اطلاق به ترکیبی مهم به لفظ واحد و ه»قول«  
( تعریف  1 :استهکارگرفته بدر آثار مختلفش معنای مرکبش را برای اشاره به امور گوناگونی 

همانند تعریف زید به انسان    ؛( تعریفی که نه حد و نه رسم است 3  ؛( تعریف رسمی2  ؛حدی
نتیج4  ؛ سفید همانند قیاس، استقرا و    ؛است  ه ( امری مرکب از چند مقدمه که مستلزم یک 
است5  ؛تمثیل فعل  یک  انجام  مستلزم  که  قولی  نهی    ؛(  و  امر  طلب،  تضرع،  نداء،  همانند 

 »قول« نیز همانند »لوگوس« معانی متعددی دارد.   پس ؛(457- 458 .صص  ،2002)جهامی، 
صورت  ه و گاه بهکردصراحت اشارهمعانی گوناگون »جوهر« بهبه  گاهی همچینین فارابی 

هر  ا( جو2  ؛هر اولی که همان اشخاص استا( جو1  :استهکارگرفت هاین معانی را بضمنی  
( ذات  4  ؛الاجناس »جوهر«( جنس3  ند؛ جوهر  ی همان انواع و اجناس تحت مقوله  که  ثانوی

  ؛ پس (193- 190.  صص،  2002( فطرت )جهامی،  5  ء؛و یا اجزای ذاتی شی  ء و ماهیت شی
 »جوهر« نیز همانند »اوسیا« معانی گوناگونی دارد. 

می اوسیا«  بنابراین  »لوگوس  اصطلاح  که  ابهامی  همان  که  گفت  فلسفه  توان  فضای  در 
ایجاد منتقل    کردیونانی  نیز  اسلام  جهان  به  شد،  یونانی  فلاسفه  میان  نظر  و  بحث  محل  و 

تا حدی میاستهشد قید »جوهر«  ابهام واژه.  را کاهش  یتواند  قید سبب  »قول«  این  دهد؛ 
گردد که تنها آن دسته از معانی »قول« که مرتبط با بحث تعریف است، در دایره معانی  می

همچنان دارای    »قول الجوهر«  اصطلاح  حالبااین  ؛ بمانداحتمالی این واژه در این عبارت باقی
گردد و یا  « تنها شامل تعریف حدی میالجوهر  سازد که »قول زیرا مشخص نمی  ؛ابهام است

؛ همچنین مبهم است که »قول الجوهر« تنها شامل اشخاص،  گیردنیز دربرمیتعریف رسمی را  
گردد. در سایر مقولات عرضی نیز می  اشیاءجوهر است و یا شامل    یانواع و اجناس مقوله

گردد و یا شامل افراد  همچنین مشخص نیست که »قول الجوهر« تنها شامل ماهیات کلی می
»قول الجوهر« تنها شامل امور ماهوی است یا    اینکه   همچنین   گردد. و اشخاص ماهیت نیز می

 گردد.  می  ماهوی نیزشامل امور غیرِ

 سینا ابن الشفاءدر منطق  الفاظ بندیتقسیم  . 4

 . عنوان فصل دوم از  استهیافتبه مبحث مقولات اختصاصفاء ـالشطق   ـفن دوم در کتاب من
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فى الألفاظ المتفقة و المتواطئة و المتباينة و المشتقة و ما  ط»  :اول این فن عبارت است از  یمقاله
  ارسطو دانست.   مقولات  ی. این بخش را باید معادل همان بخش ابتدای رسالهيجرى مجراها«
تنها   همارسطو  همنام،  بخش  الفاظ  این  در  را  مشتق  و  چکیده بهمعنی  و  کوتاه   صورتی 

  بندی تقسیممفصلی به گسترش و تعمیم    شکلِبه  الشفاءاما این فصل در    ؛استهکردمعرفی
  الشفاء بر این بخش از    عربی آن  یو ترجمه  ثیر عبارات ارسطوییأ. تاستهارسطویی پرداخت

  ؛ نقل یا شرح دیدگاه ارسطو دانست  توان صرفاًاین فصل را نمی  حال بااین  ؛مشهود است  کاملاً
با ادبیات و  ؛دهدارائه  را  خودکه تحلیل    استهبلکه او کوشید با نقل   اما این تحلیل  گاهی 

در    سیناابندیدگاه    یمقایسه  .استههمراه شدشارحان دیگر    ارسطو و احیاناً  ءآرا  بخشی از
  ء تحلیل و آرا  ی نحوهتری از  تصویر دقیق  فرفوریوسارسطو و تفسیر    عبارات این بخش با  

   کند.مییمشیخ ترس 
 اقسام  یو معرفی اولیه  بندیتقسیم مقسم  . 1-4

،  انددر امور مختلف و متکثری که در اسم واحد مشترک»  :داردمیبیاندر ابتدا    (1405)  شیخ
شروع    (.9المقولات، ص.    1)ج  1یا بر طریق تواطؤ و یا بر غیر طریق تواطؤ«  ؛اندبر دو وجه

نحوه به  بسیاری  شباهت  شیخ  داردعبارت  یبیان  ارسطو  مقسم    دیگرعبارتبه  ؛پردازی  او 
که    ـحنینبناسحاق  ینه اسامی. این بیان با ترجمه  ،استهقرارداد  ءرا اشیا  خود  بندیتقسیم

  ی به ترجمه  سینا ابنآن است که    یدهندهنشان  مغایر است و احتمالاً    ـشددر بخش قبلی معرفی
رساله از  داشت  ی دیگری  دسترسی  ارسطو  واحد  استهمقولات  اسم  در  »که  قید  همچنین   .

افزودهاندمشترک متکثر«  و  مختلف  »امور  بر  ارسطویی استهشد«  عبارت  در  مذکور  قید   .  
  است. وجود این قید کاملاً   سیناابنخود    یافزوده  و احتمالًا  ردوجود ندا  صریحی  شکلِبه

مطلق    صورتِمذکور را »امور مختلف و متکثر« به  بندیتقسیمزیرا اگر مقسم    ؛است  هموج
چهار حالت ممکن  از »  فرفوریوس.  ها خواهدشداعم از مجموع قسم  ، مقسمْکنیم  محسوب

و   هشدمطرح  گفت که تنها دو حالت اول توسط ارسطو« سخنف ینام و تعر  انیم  بی از ترک
در توجیه این امر بیان داشت    فرفوریوس. استهتوجه ارسطو نبودموردِ حالت سوم و چهارم

 

على وجهين: فإنه إما أن يكون على طريق التواطؤ، و إما أن   فى اسم واحد، و ذلك    إن من الأمور المختلفة المتكثرة ما يشترك    .1
 يكون على غير طريق التواطؤ. 

 



    41  زادهخادم د یوح.../ و  ییارسطو فیتعر ؛یاشتراک لفظ 

ادامه  که   در  اخیر  حالت  توسط  موردِمباحث    ی دو  مذکور  قید  افزودن  با  نخواهدبود.  نیاز 
حذف    بندی تقسیمخود از  خودبه  فرفوریوسشده توسط  حالت سوم و چهارم معرفی  سینا ابن
  ، است و نه اسامی، قسم نیز »بر طریق تواطؤ« است  ءبندی اشیاازآنجاکه مقسم تقسیمگردد.  می

 نه »متواطی«.  
تقسیم  سیناابن قسم  مذکوردو  تواطؤ«    را  بندی  طریق  غیر  »بر  و  تواطؤ«  طریق  »بر 
. بیان سینوی  شودنمیدیده  فرفوریوسبیان اقسام در ارسطو و    ی. این نحوهاستهکردتقسیم

و درنتیجه حصر عقلی    ـاستمحبوب شیخ    یکه شیوه  ـبر تقسیم براساس سلب و ایجاب
« در نظر شیخ دارای اقسام  ؤتواط. دلیل دوم نیز این است که »بر غیر طریق  دارددلالت  تقسیم  

    . کردتوان یک نام واحد برای آن انتخابراحتی نمیهمتعدد است و ب
   «طریق تواطؤتعریف ». 2-4

یعنی     ـو قول الجوهر  ،واحد  آن امورْ  برای  اسم   ؤْ »در طریق تواط  :داردمیبیان(  1405)  سینا ابن
  ؛ است  واحد از هر جهت  ـشودمیرسمش مطابق با آنچه که از آن اسم فهمیده  یاحد ذات  

بلکه حتی حمل حیوان بر زید، عمر و این اسب و    ؛همانند حمل حیوان بر انسان، اسب، گاو
 (. 9المقولات، ص.  1)ج 1«.شوندنامیده می  «حیوان»آن گاو. تمام این امور 

و    هکردمقدم  ( را بر تعریف همنامی  ؤمعنایی )تواط برخلاف ارسطو تعریف هم  سیناابن
ذکرنکرد تقدم  این  برای  نیز  تقدم  استهدلیل خاصی  این  موجازحیثِ  .  محتوایی    ه ساختار 

اما »غیر طریق    ؛زیرا »طریق تواطؤ« فاقد توضیحات مفصل و انقسامات فرعی است  ؛ است
 در  تر وروی بهتر است ابتدا قسم کوتاهازهمین  ؛تواطؤ« مفصل و دارای اقسام متعددی است

 تر ذکرشود. ادامه قسم مفصل
واژهبه  سیناابن استفاده  یجای  ارسطو  توسط  که  واژه»مشترک«  از  »واحد«    یشد، 
بیان  دیگرعبارتبه  ؛استهکرداستفاده اشیا  هکردارسطو  و    ء که  اسم   معنیهمهمنام  در 
برای »مشترک«    فرفوریوسدارد که این امور اسم واحدی دارند.  میبیان  سیناابناما    ،اندمشترک

اما   ؛و سپس معنای درست این واژه در تعریف ارسطویی را مشخص کرد کردچهار معنا ذکر

 

الاسم، واحدا      طريق التواطؤ أن يكون الاسم لها واحدا و قول الجوهر، أعنى حد الذات أو رسمه الذي بحسب ما يفهم من ذلك  .1
الثور؛ فإن جميع ذلك    من كل وجه؛ مثل قولنا الحيوان على الإنسان و الفرس و الثور، بل على زيد و عمرو و هذا الفرس و ذلك  

 .يسمى حيوانا
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. لازم به یادآوری است که  کرد»واحد« را جایگزین  یواژه  برای رهایی از این ابهامْ  سیناابن
 . مبهم استبود که همچنان شده»عام« استفاده یاز واژه حنینبناسحاق  یدر ترجمه

که هم در تعریف  درحالی  ؛ استهنکرد»فقط« استفاده  یبندی از واژهدر این تقسیم  سینا ابن
نیز    فرفوریوس. در تفسیر  شدمی  دیده»فقط«    یواژه  حنینبن اسحاق  یارسطویی و هم ترجمه

این   بود. احتمالاً شدهو معنای درست در این تعریف معرفی دو معنا برای قید »فقط« ذکرشده
ازنظرِ بود  سیناابن  قید  حذفش    هزائد  خللی    بندیتقسیمو  و  نقصان  دچار  را  مذکور 

 .  استهکردنمی
 «تواطؤ از »قول الجوهر« در تعریف »طریق ال سیناابن تفسیر . 3-4

او در .  استشدهاستفاده  سیناابن  توسطاصطلاح »قول الجوهر« نیز که میراثی ارسطویی است،  
دهد و تنها در باب مصداق  نمیاین بخش توضیحی در باب معنای این ترکیب اصطلاحی ارائه

زیرا    ؛است  مبهمهمین بیان سینوی    .یعنی »حد« یا »رسم«که »قول الجوهر«  دارد  میبیان   آن
(  2  ؛ است  «رسم»و  «  حد»( »قول الجوهر« اعم از  1:  کردتفسیر  توانمیاین بیان را دو گونه  

گردد. در نگاه اولیه تفسیر اول  بازمی  (حد یا رسم)  »قول الجوهر« درنهایت به یکی از این دو
  چنین   تفسیر دوم  چارچوب  درزیرا    ؛نیستدفاع  قابلِرسد و تفسیر دوم چندان  نظرمیهمعقول ب

  ؟ نگرددولی شامل »حد«    ،»قول الجوهر« به »رسم« بازگردد  استممکن    طرح است:  ِ سؤالی قابل
سخنان    حالبااین  ؛ ستنیناسازگار    اصلاًاللفظی »قول الجوهر«  چنین ادعایی با معنای تحت

تحلیل  سیناابندیگر   و  ذکر  بعدی  بخش  در  مشکل  میکه  نیز  را  اول  تفسیر  از  دفاع  گردد، 
 شود. میشود و براساس آن تحلیلی ارائهسازد. در این بخش تفسیر اول پذیرفته میمی

نگاهی اجمالی به دیدگاه    براساس تفسیر اول،  سیناابنتر از ادعای  تحلیل دقیق  یبرای ارائه
بدر  (  1405)   سیناابن لازم  »رسم«  و  »حد«  »حد«    سیناابنرسد.  نظرمیهباب  تعریف  در 
  ء است و منظور از ماهیت نیز حقیقت کامل شی  ءبر ماهیت شی که حد قول دالّدارد میبیان

آن، ذاتش    یواسطهبه  دیگرعبارتبه  ؛شود که هستهمان می  ء آن، شی  یواسطهبهاست که  
  (. غرض از »حد« تنها تمایز ذاتی یک 52  .ص  البرهان،  3ج)  گرددمیکامل حاصل  صورتِبه

سینا،  ابن)  شود ء  شی  « باید شامل تمام ذاتیاتتام  بلکه »حد  ،دیگر نیست   اشیاءاز سایر  ء  شی
دیگر نیست    اشیاءاز  ء  شی  یک  ذاتی  (. غرض از تحدید تنها تمایز52  .ص  البرهان،  3ج   ،1405

  بلکه غرض این است که معنای   ؛به ترکیب از ذاتیات نیستو همچنین تحدید تنها مشروط
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در اکثر مواقع    سیناابن  (.62.  ، ص 1381،  سیناابن)  گونه که هست، به تصور درآیدآنء  شی
 برد، منظورش همان »حد تام« است.  کارمیه»حد« را بی زمانی که واژه

قولی    یواسطهبههرگاه بخواهیم شیئی را    که   داردمیبیاندر باب »رسم«    (1381)   سیناابن
مجموع آن اعراض و خواص    که  ایگونههب  ،بشناسیم  ءمرکب از اعراض و خواص آن شی

صورت  رسم به  (.64.  )صشود  میه»رسم« شناخت   یواسطهبهء  شی  باشد، آنء  شی  آن  مختص
تعریف غیرِ  مطلقْ تنها خاص همانذاتی میقولی است که سبب شناخت و  و  ء  شی  گردد 

غیرِ تمایز  شود می  ءاز سایر اشیاء  شی  ذاتی یکاست. همچنین رسم قولی است که سبب 
   .(239. ، ص1989، سیناابن)

اما   ؛بردمی»قول« بهره یدر هنگام تعریف »حد« و »رسم« از واژه معمولًا (1381) سیناابن
   را اما او »قول الجوهر«    ؛داردتنها اختصاص به این دو ن   سیناابنبدون شک »قول« در آثار  

و   تعریف حدی آشکار  یدامنه.  استهکرد»رسم« معرفی  و»حد«    اعم از  تفسیر اول،مطابق  
  ی اما دامنه   ؛استاز جنس و فصل حقیقی   کلی مرکب زیرا تنها شامل ماهیت ؛است محدود

»انسان  هایی همانند او در هنگام تعریف »رسم« از مثال  تعاریف رسمی چندان آشکار نیست.
ناخن و خندان  راه  حیوانِ پهن  بر روی دوپا،  »مثلث  .است  خودطبع    یواسطهبهرونده  « و 
که تعریف    را  یئاشیا(. هرچند تمام  64.  )ص  کندمیاستفاده  «.است  هدارای سه زاوی  شکلِ

تعریف حدی    قابل که    هستند  فراوانی  اشیاء   ،تعریف رسمی نیز نمود  توانمی  ،حدی دارند
این موارد  نیستند در  آن  سیناابن  که  تعریف رسمی  اموری    الشفاءدر  گوید.  ها سخن میاز 

»جوهر«، »کمیت« و همچنین مفاهیمی همانند »عرض« دارای  ها همانند  الاجناسهمانند جنس
اشخاص و افراد ماهوی را نیز    سیناابنچندان مشخص نیست که    حالبااین  ؛اندتعریف رسمی

می  قابل رسمی  فارابی تعریف  خیر.  یا  امور  (1408)  داند  اشخاص    تعریف  در  و  افراد 
« و یا مرکب  .انسانی سفید است  همانند »زیدْتعاریف مرکب از نوع و عرض  که  دارد  میبیان

.  ، ص 1«، قولی است که نه حد و نه رسم است )ج.از اعراض همانند »زید کاتب مجید است
  ؛ گردندحد و رسم محسوب نمی  از دیدگاه فارابی تعاریف مختص به اشخاص و افرادْ(.  39
حمل حیوان    معنیْ. مثال ارسطویی برای الفاظ هماستهدر این باب سخنی نگفت  سینا ابناما  

اما مثال سینوی حمل حیوان بر انسان، اسب، گاو، زید، عمر، این اسب    ؛ بر انسان و گاو است
معنی شاید در  های خاص و جواهر نخستین به مصادیق الفاظ همو آن گاو است. افزودن نام
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جهت تشریح امور همنام    فرفوریوسباشد؛  شدهطرح  فرفوریوسو نقد مثال »آژاکس«    قابلت 
مثال  »آژاکس«  نام  به  شخصی  مختلف  میبه  شخص  دو  در  که  »لوگوس  توانمیزند  دو  د 

آژاکس در یکی »پسر  اُولِئوس« و  در دیگری »پسر تِلامون«  باشد:  اوسیا«ی مختلف داشته
اُولِئوس«  ؛این مثال صحیح نیست  سیناابن  نظرِاز  اما احتمالًا  ؛گرددمیتعریف و    زیرا »پسر  

تواند معادل »لوگوس اوسیا«ی  بنابراین این دو قول نمی  ؛نه رسم  است ونه حد    »پسر تِلامون«
  در فهرست »زید« و »عمر«    همانند  های خاصدرج نامارسطو و یا همان »قول الجوهر« باشد.  

مصداقی    توانمیخاص را نهای  معنا است که این ناماینبه  ، تلویحاً معنیهمهای الفاظ  مثال 
 از الفاظ همنام درنظرگرفت. 

درصورتی  تعریف  یک    سیناابنکه در دیدگاه    کرد توان ادعاال بعدی این است که آیا میؤس
یا حدی    دیگرعبارتبهاست؟    »رسم«  نباشد، ضرورتاً  »حد«  که »تعریف  تقسیم که  این  آیا 

؛  استهنداد  سؤال پاسخ صریحی به این    (1989)  سیناابناست یا رسمی« حصر عقلی دارد؟  
زیرا نه جنس    ؛تعالی نه دارای حد است و نه رسمکه باریدارد  میبیان  الحدود  یرسالهدر    اما 

  گردد سم  او محسوب میالإ بلکه او دارای قولی است که شرح  ؛و فصل دارد و نه عوارض
نمود که برخی از تعاریف نه حدی و نه رسمی  توان بیان(. با توسل به این سخن می239.  )ص

ن  ند؛سم االإ بلکه شرح  ند،ا بلکه   ؛د شامل تمام تعاریف گرددتوان میبنابراین »قول الجوهر« 
« شامل  تواطؤتعریف »طریق    تا شود که تعریف مذکور حدی یا رسمی است    ابتدا باید ثابت

 .  شودحال آن 
تفسیر است  (1404)  سیناابندیدگاه   این  بر سر  مانع اصلی  »موجود«  باب    سینا ابن.  در 

ای که ارتسام معنای  گونههب  ؛یابد معتقد است که معنای »موجود« ارتسام اولی در نفس می
(. »موجود«  29.  ، ص1گیرد )جنمیتر صورتشدهاموری آشکارتر و شناخته  یواسطهبهمذکور  

و محال است که    شودخودش در ذهن تصورمی  یواسطهبهجزء نخستین اموری است که  
را   آن  تبیین  یواسطهبهبتوان  آشکارتر  آنکه    ،نمودامری  تبیین  بدون  گردد آن  دور    دچار 

(. براساس این بیان سینوی »موجود« دارای تعریف رسمی و  30.  ، ص1، ج1404،  سیناابن)
  مقولات ظ در ابتدای کتاب  ابندی الفمصادیق تقسیم  ترینمهمکه یکی از  درحالی  ؛حدی نیست

مذکور    بندیتقسیمنکند،  مفهوم »موجود« است. اگر »قول الجوهر« بر مفهوم »موجود« صدق
بلکه جزء مصادیق    ؛« نیستتواطؤدفاع نخواهدبود. »موجود« جزء مصادیق »طریق  قابلِچندان  
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ولی بدون شک اصطلاح »قول الجوهر« هم در »طریق تواطؤ« و هم   ؛»غیر طریق تواطؤ« است
 .  استهشدکارگرفتهبهدر »غیر طریق تواطؤ« 

»قول الجوهر یعنی حد ذات یا رسمش مطابق    :بودهکرددر باب »قول الجوهر« بیان  سیناابن
که مطابق با متن    1»مطابق با اسم«جای قید  هب  سیناابن  .«شودمیبا آنچه که از آن اسم فهمیده

»مطابق با آنچه از آن است، از عبارت    حنینبناسحاق  یو ترجمه  فرفوریوسارسطو، تفسیر  
فهمیده عبارتْ  سیناابن؛  استهکرداستفاده  2«شودمیاسم  در  تغییر  این  باب  توضیحی    در 

از    دقیقغیرِ  ایترجمه  ناشی از  روی این احتمال وجود دارد که این تغییرازهمین  ؛دهدنمی
اما احتمال    ؛باشدگرفتهصورت  سیناابنو بدون دلیلی خاص توسط    و یا سهواً  باشد آثار ارسطو  

حلی برای تطبیق »قول الجوهر« به مفهوم »موجود«  بسا راهدیگری نیز اینجا وجود دارد که چه
 باشد. نیز در خود داشته

اسم« و »حد   برحسبِ»حد   :کندگاهی اوقات برای »حد« دو قسم ذکرمی(  1405)  سیناابن
بر ماهیت و ذات  برحسبِ»حد  .  ذات«  برحسبِ ء شی  ذات« همان »حد حقیقی« است که 

دارد.   رابرحسبِ  »حد  دلالت  می  که  ـاسم«  نیز  مجازی«  »حد  اوقات  چنین    ـنامدگاهی 
سبب فهم معنایی  و    است  سمالإ که شرح  شودمیاطلاق  وجهی بر قولیه»حد« ب»  کند:میتعریف

در   (1364)  سیناابن  .(288.  البرهان، ص  3)ج  3.«اسم استشود که مقصود بالذات در آن  می
بر مفهوم اسم نزد    که  اسم« قول مفصلی استبرحسبِ  »حد  »  :داردمیبیان  منطق المشرقیین

رکس که لفظی  کند که ه. او براساس همین تعریف ذکرمی.«4دارد  دلالت  آن  یکنندهاستعمال 
مقصود    درستاوست، مشروط بر آنکه در بیان    یبر عهده  لفظ   کارببرد، تعیین حد آنرا به
اگر کسی در گفتار    که   کند میدر مقام ذکر مثال بیان  سیناابن.  باشدداشته  کافی  مهارت   خود

دهد که  کند و از او بپرسیم که مقصودش چیست، و او پاسخ»انسان« استفاده  ی خود از واژه
صورت او انسان را  «، دراین.استدو پا    دارای  آشکار و  یپوست  قامت با راستحیوانی  انسان  »

  کشید چالشتوان او را بهدر این مرحله، نمی  و  استهکردلفظ تعریف  ش از آنبراساس استعمال

 

 بحسب الاسم . 1
 الاسم   بحسب ما يفهم من ذلك .2
 . الاسم  حد بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم و يفهم المعنى الذي هو مقصود بالذات في ذلك .3
 .بحسب الاسم هو القول المفصل الدال على مفهوم الاسم عند مستعمله ]حد[الذي  .4
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  الإسمشرحو    استهکردسم« معرفیالإ اسم« را »شرح  برحسبِ»حد    صراحتاً  سیناابن.  (34  ص.)
تعریف    .کندد بر تعریفی که نه حد و نه رسم است نیز صدقتوانمیاعم از حد و رسم است و  

واژگان    کارگیریهبی است که نه حد و نه رسم است.  الإسمشرحتعالی نیز مصداقی از  باری
قید »مطابق با آنچه از آن اسم    یکنندهاسم« تداعیبرحسبِ  در توصیف »حد  »فهم« و »مفهوم«  

   « است. شودمیفهمیده
  حالبااین  ؛استهدر باب »رسم« چندان متداول نبود  و  فوق در باب »حد«  یتقسیم دوگانه

بدون آنکه    ،استهبسیار کوتاهی به »رسم به حسب اسم« نیز کرد  ی اشاره  (1364)   سیناابن
که  دارد  میبیان  صراحتاً  (1403)   خواجه نصیراما    ؛(43.  دهد )صارائه  موردشتوضیحی در

کننده بر ماهیت. »رسم« نیز همانند »حد«  »حد« گاهی اوقات تنها شارح اسم است و گاه دلالت
ص1)ج   است ادعاچهحال  (.  104.  ،  بتوان  اسم    قید که    کردبسا  آن  از  آنچه  با  »مطابق 

  احتمالاً »حد بحسب اسم« و  اشاره به  برای    «تواطؤدر تعریف سینوی از »طریق    «شودمیفهمیده
وجود« در مگرفته از مفهوم »صورت شاید بتوان تصور شکلدراین ؛»رسم بحسب اسم« است

د مصداقی از »قول الجوهر«  توان میدرنظرگرفت که    الإسمشرحذهن را نیز با تسامح نوعی  
  قرارگیرد. 

 توضیحات دیگر در باب »قول الجوهر«. 4-4

آن،    سیناابن برای  مثال  ذکر  و  تواطؤ«  »طریق  تعریف  از  که    استهکرداحساس  ظاهراًپس 
  اما توضیحات  ؛دارد  یاصطلاح »قول الجوهر« همچنان مبهم است و نیاز به توضیحات بیشتر

افزود  او  یدوباره  متن  ابهامات  دوباره  (1405)  شیخ  .استهبر  توضیحات    خود   یدر 
  :داردمیبیان

تعریفهرگاه کسی   یا رسمی    یبخواهد  و  به  دهد،ارائهحدی  بخواهد  و  قول  »طور کلی 
چه به    ،دهدها ارائهآن  بهراجعکننده بر معنای ذات  بیاورد؛ یعنی لفظ مفصل دلالت  «الجوهر

واحد از    شو حد  ،حدی، در این حالت قول اعم از هر یک از آن دو است  یاصورت رسمی  
   (.9المقولات، ص.  1)ج 1«.هر جهت است

 

إذا أراد أحد أن يحد أو يرسم، و بالجملة أن يأتى بقول الجوهر، أى اللفظ المفصل الدال على معنى الذات فيها كلها ، كان رسما     .1
 .أو حدا، فإن القول أعم من كل واحد منهما ، و حدّه واحد فيها من كل وجه
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  سینا ابن»رسم« است.    یا»حد«    ،که »قول الجوهر«  استهشدتأکید در این عبارت نیز دو بار  
لغوی این ترکیب    اجزایبه  ی اصطلاحی »قول الجوهر« باتوجهمعنابهکه    هکرددر اینجا سعی

دلالتازهمین  ؛کنداشاره مفصل  »لفظ  را  الجوهر  قول  تعریف روی  ذات«  معنای  بر    کننده 
تنها با    یاما چنین تعریف  ؛ف مطابق با اجزای لغوی »قول الجوهر« استاین تعری.  استکرده
ذاتی« و »تمایز  »تعریف غیرِعباراتی همانند  بارها از    (1381)  سیناابنتطبیق است.  قابلِ  »حد«

که »دلالت« در تعریف مذکور  . تنها درصورتیاستهکردبرای توصیف »رسم« استفاده  ذاتی«غیرِ
درنظربگیریم،   التزامی  و  مطابقی  دلالت  از  اعم  »رسم«  توانمیرا  بر  را  مذکور    نیز   تعریف 

از    سؤال کند که الفاظی که در مقام تعریف و پاسخ به  میتأکیدبارها    سیناابناما    ؛نمودمنطبق
هو دلالت؟»ما  شیئی  بر  مجاز«  تنها  آن  نددارند،  بر  تضمنی  و  انطباقی  دلالت  ء  شی  که 
 (.  53. نه دلالت التزامی )ص ،باشندداشته

»قول اعم از هر یک از آن دو است«. این عبارت    :داردمیبیان  سیناابن  عبارتْ  یدر ادامه
صورت  دراین  ؛( منظور از »قول« همان »قول الجوهر« است1توان فهمید:  را به دو صورت می

(  2  ؛گزاره تکرار همان سخن قبلی اوست که »قول الجوهر« اعم از »حد« و »رسم« استاین  
منظور از »قول« تنها همان جزء نخستین اصطلاح دوجزئی »قول الجوهر« است. در چارچوب  

شود که »قول« اعم از »حد« و »رسم« است، باید »قول الجوهر« اخص از  این تفسیر، اگر گفته
گردد. این تنها شامل »حد« می  »قول« باشد و این بدان معنا است که »قول الجوهر« احتمالًا

 شده از »قول الجوهر« هماهنگ است. تفسیر دوم با تعریف ارائه
. این عبارت  «.»حدش واحد از هر جهت استاست:  کردهبعدی ذکر  یدر جمله  سیناابن
زیرا در تعریف »طریق   ؛مغایرت دارد« در بخش قبلی  تواطؤانتهایی تعریف »طریق    یبا جمله

  ه ید این دیدگاؤ«. این عبارت نیز م.»قول الجوهر واحد از هر جهت است  :بود« ذکرشدهتواطؤ
حذف  است الجوهر«  »قول  مصادیق  از  »رسم«  »حد«  که  شامل  تنها  الجوهر«  »قول  و  شده 

قراردهیم، سخنان    سیناابنحال اگر این عبارات اخیر سینوی را معیار فهم سخن    گردد.می
  بود که »قول الجوهر«نمودهدر ابتدا نیز بیان  سیناابننمود که  توجیه  باید  گونهاینبهقبلی او را  

رسم«   یا  نیز    ،است»حد  را  رسم«  یا  »حد  رسم«.  و  »حد    الجمع ةمانع  یمنفصلهباید  نه 
شود.  پذیرفته  معنای »قول الجوهر«  عنوان به  درنظرگرفت. درنهایت باید یکی از این دو قسمْ

 . استمقبول »حد«   یبه تحلیل لغوی »قول الجوهر«، گزینهتوجهبا
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بخش  زیرا »حد« شامل    ؛چنین تفسیر محدودی از »قول الجوهر« مشکلات فراوانی دارد
د دارای »حد« و درنتیجه »قول الجوهر« باشد.  توان می»موجود« نیز نگردد.  می  ءکوچکی از اشیا

، دیگر حذف »رسم« از مصادیق  ربگیریماسم« درنظ برحسبِ  اگر »حد« در اینجا را همان »حد  
نمی معقول  الجوهر«  الجوهر«  »قول  »قول  اصطلاح  ابهامات  که  گفت  باید  درنهایت  نماید. 

 همانند »لوگوس اوسیا« همچنان پابرجا است. 
 . قول الجوهر واحد از هر جهت است. 5-4

میان این امور مختلف باید قول  بود که  هکردتأکیدتعریف »طریق تواطؤ«    هنگام  در   سیناابن
اش در باب »قول الجوهر«  . او پس از توضیحات دوبارهالجوهر »واحد از هر جهت« باشد

استحقاق  ازحیثِ  و    ،معنا واحدازحیثِ  یعنی    ؛»حد در آنها واحد از هر جهت است  :داردمیبیان
آناینبهنیز واحد است؛   در  که  ت ازحیثِ  ها  گونه  و  تقدم  خر، و شدت و ضعف  أاولویت، 

قید »از هر جهت« به »واحد« در    (.9  .صالمقولات،    1،ج1405،  سیناابن)  1«.اختلافی نیست
.  باشدسینا محسوب  رسد ابتکار ابننظرمیهو ب  شودنمیدیدهمتن ارسطویی و تفسیر پورفیری  

در ابتکار  صورت  این  مشکک  الفاظ  تعریف  بخش  استهگرفت جهت  در  بعدی  که  های 
 گردد.میمعرفی

 «اسمدوباره به قید »مطابق با  یاشاره . 6-4

  :داردمیبیاندر ادامه ( 1405) سیناابن
این اسم است با  که مطابق  باشد  مواطات در قولی  این  که  ؛ هرگاه قول  ضروری است 

اما آن قول مطابق با این    ،گردد که امور مذکور در آن قول متحد و مشترک باشنددیگری یافت
 (. 9المقولات، ص.  1)ج 2طریق تواطؤ نخواهدبود اسم نباشد، اسم مذکور مقول به

و   فرفوریوس قید »مطابق با اسم« هم در تعریف ارسطو، تفسیر    ،بودگونه که ذکرشدههمان
در هنگام تعریف »طریق تواطؤ«، این قید را    سینا ابناما    بود؛آمده  حنینبناسحاق  ی ترجمه

. احتمالات مختلفی در  «.شودمی»مطابق با آنچه از آن اسم فهمیده    بود:هکردصورت ذکراینبه
.  کندمیاشارهبه همان قید معروف    سیناابنشد. در این بخش  باب این تعبیر متفاوت مطرح

 

حدّه واحد فيها من كل وجه ؛ أى يكون واحدا بالمعنى، و واحدا بالاستحقاق، لا يختلف فيها بالأولى و الأحرى ، و التقدم و    .1
 التأخر، و الشدة و الضعف. 

، و لم يكن بحسب    يجب أن تكون هذه المواطاة فى القول الذي بحسب هذا الاسم؛ فإنه إذا وجد قول آخر يتحد فيه و يتشارك  .2
 هذا الاسم، لم يصر له الاسم مقولا بالتواطؤ. 
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می اشاره  ماین  ترجمهؤتواند  به  او  که  باشد  نکته  این  دسترسی    درست  یید  ارسطو  متن 
متفاوت  است هداشت تعبیر  هدف   او  و  به  نیل  برای  و  آگاهانه  ابتدایی  قسمت  خاص    یدر 

 .  استهگرفتصورت
و   مبهم  قید  این  باب  در  او  مقایسه  ؛است  موجزتوضیح  با  تفسیر    یاما  با  این سخنان 

و سخنان    هگاه بودآ  فرفوریوسکه او از تفسیر    کردتوان این احتمال را مطرحمی  فرفوریوس
 . استهکردشکلی بسیار مختصر و بدون ذکر مثال تکراراو را به

 مقصود از »اسم« در تعریف مذکور . 7-4

ادامه    (1405)   سیناابن »اسم«  داردمیبیاندر  اینجا  در  لفظ  »کنیم:  گونه معنامیاینرا    که  هر 
آنچه »کلمه«    خواهشود و  می»اسم« نامیده  خاصْ  صورتِ، خواه آنچه بهی استاکنندهدلالت
تنها  مینامیده که  امری  یا  دلالت  ازطریقِشود  دیگری  امری  بر   1)ج  1.«کندمیمشارکت 

  ی گانهاست و به اقسام سه  فرفوریوس(. این سخن نیز بسیار شبیه تفسیر  10  .المقولات، ص
دارداالف یعنی اسم، فعل و حرف اشاره  این    حال بااین  ؛ظ مفرد  آیا    :باقی است  سؤال جای 

می باشندحروف  الجوهر  قول  دارای  دیگر    ؟توانند  باشد،  الجوهر  قول  فاقد  امری  اگر  و 
   ؟« باشدتواطؤتواند مصداقی از »طریق  نمی

   «نیست تواطؤطریق  آنچه برگذاری و تعریف »نام. 8-4

ت   (1405)  سیناابن آنچه بر طریق تواطؤ نیست، گاهی    داردمیبیان«  تواطؤبا »طریق    قابلدر 
 (.10 .المقولات، ص 1)ج 2شود میسم« گفتهها »اتفاق الإاوقات به جمیع آن

و   است هشدجزء بیانبهجزء  صورتِبه  معنیهمتعریف الفاظ همنام و    در متن ارسطوییْ 
و   تعریف مفصل  سیناابناما در اینجا   ؛ستهاآنتنها تفاوت این دو تعریف در بخش انتهایی 

»آنچه    جزءبهجزء ارائه  تواطؤطریق    براز  صراحتاً   ؛ دهدنمینیست«  را  قسم  این    حتی 
شود. میسم« نامیدهکند که گاهی »اتفاق الإبلکه تنها به ذکر این نکته اکتفامی  ؛ کندنمیگذارینام

تردید دارد که چنین نامی مناسب    سینا ابن  اما ظاهراً  ؛سم« درواقع همان همنامی است»اتفاق الإ 
 را در ذیل الفاظ همنام قراردهد.    مشکّکخواهد الفاظ  دلیل که نمیاینبهاین قسم باشد. شاید  

 
 

باسم الاسم، أو كان ما يخص  باسم الكلمة ، أو الثالث الذي لا يدل     كان ما يخصّ  ء و نحن  نعنى  هاهنا بالاسم كل لفظ دال، سوا  .1
 إلا بالمشاركة. 

 أما  ما ليس على سبيل التواطؤ فإن  جميعه قد يقال إنه باتفاق الاسم  .2
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 اقسام »اتفاق الاسم«. 9-4

الإ   (1405)  سیناابن »اتفاق  اقسام  ذکر  به  را  مفصلی  اختصاصبحث  در استهدادسم«   .
الإ تقسیم »اتفاق  اولیه  بر سه قسم استبندی  آنچه  1  :سم«  آن(  استدر  واحد  معنا  اما    ، ها 

ها اما مشابهتی میان آن ،واحد ندارند یمعنا هاآن ( آنچه2 ؛انددیگری دارای اختلاف ازجهتِ
آنچه که3  ؛برقرار است آن  ها آن  (  میان  نه  و  دارند    1ج )  ها مشابهت استنه معنای واحد 

 .  (11المقولات، ص.  
نامند. هرچند  می  مشکّک«لفظ  »که این قسم را گاهی    داردمیبیاندر باب قسم اول  وی  

این سخن  (.  11  .المقولات، ص  1، ج1405،  سیناابنبرند)گاهی نام دیگری برای آن بکار می
وی  گذاری مذکور در مفسران یونانی ارسطو متداول نیست.  دلالت بر این دارد که نام  احتمالًا

مطلق شامل سه نحو   مشکّکِکند. لفظ  میرا نیز بر دو قسم مطلق و نسبی تقسیم  مشکّکلفظ  
شدت و ضعف. ازحیثِ    (2؛  اولویت ازحیثِ  (  2  ؛خرأتقدم و ت ازحیثِ  (  1  :گردداختلاف می

شیخ  به تازحیثِ  اختلاف    داقمص   ترینمهمزعم  و  اولویتأتقدم  همچنین  و  انحای    ،خر 
  أ به یک مبد نسبت(  1گردد:  نسبی نیز شامل سه قسم می  مشکّکلفظ  است.   «موجود»  مختلفِ

واحدنسبت  ؛واحد غایت  یک  مبد   (3؛  به  به  واحد  أنسبت  غایت  ج 1405،  سیناابن)  و   ،1  
 (. 10-11 .صالمقولات، ص

یعنی مثال به حیوان و تصویر یک حیوان را  ،  مثال ارسطویی در باب الفاظ همنام  سیناابن
اما   ،که معنای واحدی ندارند ی یعنی الفاظ ؛دهدمیسم« قراردر ذیل قسم دوم الفاظ »اتفاق الإ 

به یک  نسبت  مشکّکمثال پزشکی را برای الفاظ  همچنین  .  ها برقرار استی میان آنتمشابه
الفاظ    أمبد برای  را  مثال سلامتی  و  بنسبت  مشکّکواحد  واحد  غایت  یک    گیرد کارمیهبه 

ویژه در  ه، بالشفاءهای مختلف  در بخش  سیناابن  (.11  .المقولات، ص  1، ج 1405،  سیناابن)
طبیعیاتش و  نظریه  ،منطق  به  اشاره  یبارها  مثال کردتشکیک  و  را  ه  سلامتی  همانند  هایی 

 (. 126، ص.  1390 حسینی و اکبریان،نقل از به) استکردهتکرار
ذکر  فرفوریوس نیز همانند    سیناابن مختلفی  اقسام  همنامی  مقایسه.  استهکردبرای    ی با 

الإ »اتفاق  در  اقسام  اقسام همنامی  و    بندی تقسیمتوان گفت که  می  فرفوریوسسم« سینوی 
  سینا ابنیید  أت موردِهای ناشی از تفکر«  اتفاقی« و »همنامی»همنامی  در باب    فرفوریوس  ی اولیه
»همنامی  .  استهنبود تقسیم  ازطریقِهمچنین  در  بهتناسب«  سینوی  خورد. نمیچشمبندی 
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  ازطریقِ های اتفاقی و همنامی  سم« اشاراتی به همنامیهرچند او در ذیل قسم سوم »اتفاق الإ 
  مشکّک . همچنین الفاظ  استهاقسامی مستقل ذکرنکرد  عنوانبه این دو را  وی    ،هتناسب کرد

. الفاظ  استهذکرنشد  فرفوریوسیک قسم مستقل از سایر اقسام همنامی در    عنوانبهسینوی  
ویژه با مثال  هب  ،نسبی  مشکّکاما الفاظ    ؛هنبود  فرفوریوستوجه  موردِ وجه  هیچمطلق به  مشکّک

که    داردمیبیان  فرفوریوس.  استآمده  فرفوریوسو هم    سیناابن  در اثر  هم  ،پزشکی و سلامتی
  عنوان بهیک غایت واحد« گاهی    سویِواحد« و »همنامی در نیل به  أ»همنامی مرتبط با یک مبد

  سینا ابناما    ؛استهدو قسم مختلف و گاهی در ذیل یک قسم واحد در آثار مفسران ذکرشد
یک قسم واحد در    صورتِ کند و هم بهدو قسم مختلف ذکرمی  عنوان بهاین دو قسم را هم  

 . آوردکنار یکدیگر می
 گیرینتیجه 

  ی عنایی در میان فلاسفهمارسطو ازجمله تعریف ارسطویی از همنامی و هم  ءشرح و تفسیر آرا
ثر از تفاسیر  أنیز مت  فرفوریوس. هرچند تفسیر  استهطولانی داشت  ای و افلاطونی سابقه  ءمشا

، تفسیر او را باید نقطه عطفی در میان تفاسیر باستانی محسوب کرد. استهقبل از خود بود
شرحی جامع و جانبدارانه از تعریف ارسطویی    کوشیده تفسیری همدلانه    ی با ارائه  فرفوریوس 

»لوگوس اوسیا« اعم از تعریف حدی   فرفوریوسزعم  بهدهد.  ارائه  معنیهماز الفاظ همنام و  
»لوگوس اوسیا«   یبسا دامنهیک مثال در باب اشخاص همنام چه یبا ارائه او همچنین .است

توسعه نیز  اشخاص  از  تعاریف  به  گوناگوناستهدادرا  اقسام  همنامی  برای  همچنین  او    ی . 
  صرفاً الشفاء  در    سیناابن.  استکردهو »موجود« را نیز یکی از مصادیق همنامی معرفی  کردهذکر

آرابه تفسیر  و  شرح  نیست  ءدنبال  ارسطویی  أت   حال بااین  ؛ارسطو  تعریف  و ثیر  همنامی  از 
شاهد بر    ترینمهمکارگیری لفظ »قول الجوهر«  همشهود است. ب  کاملاً  ویمعنایی در بیان  هم

آن مصادیق  دامنه  تعیین  و  اصطلاح  این  شرح  باب  در  او  است.  ادعا  تردید  این  دچار  ها 
  دیگر عبارتبهاسم« و    برحسبِدرنهایت »قول الجوهر« را معادل »حد    رسد نظرمیه. باستهشد

کارگیری »قول الجوهر« در باب تعاریف  هب  سینا ابن  ظاهراً  .استنموده« محسوب  الإسم  شرح»
   ی را دارای اقسام مختلف  سم«»اتفاق الإ  فرفوریوساو نیز همانند   .استهاز اشخاص را نپذیرفت

میان  تفاوت  ها وشباهت  ،الفاظ همنام  بندیتقسیم. در جزئیات  داندمی و    فرفوریوسهایی 
  معرفی   سم«»اتفاق الإ   قنیز »موجود« را جزء مصادی  سیناابناما    ؛است  همشاهدقابلِ  سیناابن
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شرح  .  استهکرد و  ارسطویی  تعریف  از  سینوی  بیان  استأمت   فرفوریوسهرچند  او    ،ثر 
 دهد.   را ارائه خودکه درنهایت دیدگاه مختص  استهکوشید
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